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پرسش و پاسخ

ریشهمشترکاتومساواتانسانها
پیامبر اکرم)ص( آنگاه که مکه فتح شــد و اسلام در حاکمیت کامل 
قرار گرفت. خطبه ای خواندند و مســاوات اســلامی را به همگان اعلام 
فرمودند: ای مردم! آگاه باشــید که پروردگارتان یکی اســت، و پدرتان 
)نیز( یکی اســت. بنابراین بدانید که نه عربی را بر عجم، و نه عجمی را 
 بر عرب، و نه ســیاهی را بر سفید، و نه سفیدی را بر سیاه برتری است. 
مگر به تقوای )الهی(. آیا )این حقیقت را( ابلاغ کردم؟ گفتند: آری. حضرت 

فرمود: حاضران به غایبان ابلاغ کنند.)1(
____________

1- الجامع الاحکام القرآن، ج 16، ص 342

خوشبینیبهآیندهوتکاملبشریت
فقطدرپرتودین

خوشبینی نســبت به آینده بشریت و تکامل واقعی زندگی بشریت 
و به بن بست نرســیدن آن را )فقط( ما داریم و مکتب های دیگر از نظر 
توجیه تکامل بشریت در آینده به بن بست رسیده اند. جز دین هیچ عامل 
دیگری نیست که این قسمت اعظم تکامل بشریت، یعنی تکامل بشریت 

در ماهیت انسانی خودش را تامین کند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نبرد حق و باطل، شهید مرتضی مطهری )ره(، ص 76

وحدتدرعینکثرت
قال النبی)ص(: »الناس سواء کاسنان المشط«.

پیامبراکرم)ص( فرمود: مردم همچون دانه  های شــانه مساوی اند. )و 
ریشه مشترک دارند( )1(

____________
1- کنزالعمال، ج 9، ص 38

امکانتحققحکومتواحدجهانی
پرسش:

آیــا جوامع فرهنگ ها و تمدن های گوناگــون که هر کدام برای 
خودآهنگ خاصی دارند، خواهند توانست به صورت یک جامعه واحد، 

فرهنگ و تمدن واحد و زیرپوشش یک حکومت واحد قرار گیرند؟
پاسخ:

انسان مدنی بالطبع است
طبیعت جامعه و گرایش انسانها به زندگی اجتماعی، سبب تقویت و گسترش 
روحیه جمع گرایی در جامعه بشــریت شده و فرهنگ ها و تمدن ها را به سوی 
تقریب و وحدت بیشتر سوق می دهد، و آن روحی که مایه پیدایش جوامع کوچک 
شــده در نهایت همان روح این جوامع را در مسیر انسجام و توحید بزرگ تر و 
جهانی قرار خواهد داد. درباره علت زندگی اجتماعی انسان دیدگاهها و نظرات 
گوناگونی مطرح شــده است. گاهی گفته می شود که زندگی اجتماعی انسان، 
معلول حس استخدام و به کارگیری دیگران برای جلب منافع و تأمین نیازهای 
فردی او است. گاهی گفته می شود که یک محاسبه عقلی و فکری انسان را به 
یک زندگی اجتماعی دعوت می کند، زیرا او با یک محاســبه آسان در می یابد 
که به تنهایی قادر نیست به یک زندگی لذیذ و شیرین دست پیدا کند، و... اما 
دیدگاه و نظر صحیح که مورد تأیید دلایل حسی و عینی و عقلی است و آیات و 
روایات نیز آن را تأیید می کند این است که زندگی اجتماعی برای انسان یک امر 
فطری است، و چنین زندگی جمعی از بدو خلقت در نهاد و سرشت او طراحی 
شــده است و به تعبیری انســان مدنی بالطبع است نه بالاضطرار یا انگیزه های 
دیگر. در این صورت روح جمع گرایی که در طول تاریخ از صورت های بسیط به 
صورت کاملتر رسیده است، قطعاً در آینده زندگی انسان، گسترش بیشتری پیدا 
کرده و همه جوامع و فرهنگها و تمدنها و حکومتها را در جامعه واحدی که یک 
فرهنگ و یک تمدن و یک حکومت دارد ادغام خواهد کرد و نشانه های چنین 

گسترشی در زندگی بشر قرن 21 کم و بیش به چشم می خورد.
طرح حکومت جهانی در روابط بین الملل

در اواخر قرن 19 و آغاز قرن 20 عده ای به فکر احیاط تفکر ناسیونالیسم و 
ملیت پرستی بودند، و گروهی در قالب های مختلفی از این اندیشه دفاع می کردند، 
امــا پس از وقوع جنگهــا و نزاعهای قومی و قبیلــه ای و پرداخت هزینه های 
ســنگین در جوامع انســانی و جنگ جهانی اول و دوم اندیشــمندان مسئله 
»انترناسیونالیسم« و لزوم تشکیل حکومت واحد جهانی را در چشم انداز آینده 
خود مطرح کردند و ریشه این جنگها و نزاعها را در وجود مرزهای مصنوعی و 
اعتباری میان ملتها و اقوام دانستند و برای رهایی از این مصیبت ها و گرفتاری ها 
چاره ای جز این ندیدند که مرزهای مصنوعی را کنار بگذارند و همه انسانها را 
کنار هم، زیر یک پرچم و حکومت واحدی قرار دهند. کشتارهای عظیم جنگ 
جهانی اول ســبب شد که اتحادیه بزرگی به نام »جامعه ملل« به وجود آید تا 
در سایه آن بتوانند از بسیاری از جنگها و خونریزی ها جلوگیری کنند و مسائل 
بین المللی را از طریق مذاکره و دیپلماسی حل و فصل نمایند. ولی چون این 
اتحادیه به صورت ناقص تأســیس شــده بود،  نتوانست جهان را از جنگ دوم 
جهانی برهاند! در اثنای جنگ جهانی دوم فکر تأسیس یک جامعه جهانی به 
صورت واقع بینانه تری قوت گرفت و نقطه اتکا و مرجعی به نام ســازمان ملل 
متحد و اتحادیه های بین المللی شکل گرفت و اهداف این سازمان در منشوری 
به نام منشور سازمان ملل متحد تشریح شد. متفکران و سیاستمداران بزرگ 
جهان پیش بینی می کنند که ممکن اســت ســازمان ملل که در حقیقت یک 
پارلمان جهانی است در آینده به صورت مرکز یک حکومت واحد جهانی درآید 

و وحدت انسانها و برابری تمام ابنای بشر را اعلام بدارد.
مهدویت و شاخص های حکومت جهانی

بنابرایــن نوع جوامع و ســازمانها و تبلیغ از »انترناسیونالیســم« به جای 
»ناسیونالیسم« گواه بر این است که ادغام جوامع کوچک در یک جامعه بزرگ 
و تبدیــل حکومتها به یک حکومت جهانی، آنچنان دور از ذهن و غیر ممکن 
نیست بلکه به اندازه ای است که گروهی از متفکران جهان که هوادار حکومت 
واحد جهانی می باشــند در اعلامیه خود که در کنگره توکیو در ســال 1963 
منتشر کردند،  خطوط اساسی طرح خود را آشکار بیان کنند. که خطوط برجسته 
آن عبارتند از: 1- پارلمان جهانی 2- شــورای عالی اجرایی 3- ارتش جهانی 

4- دیوان دادگستری بین المللی.
 آری این نوع طرز تفکرها و تشکیل چنین کنگره هایی که طرح حکومت 
واحد جهانی را مطرح می کنند، نشانه آن است که طرح الهی حکومت جهانی 
مهدویت که پیامبران و اولیای گرامی خدا از آن گزارش داده اند در شرف تکوین 
و بسترسازی است و آنچه را که فلسفه مهدویت با آینده نگری خاصی خواهان 
حکومت واحد جهانی توأم با وحدت فرهنگها و تمدنها می باشد،  اندیشه ای بس 

ممکن و قابل تحقق است که کم و بیش نشانه های آن به چشم می خورد.

صفحه۷
یکشنبه۱۸دی۱۴۰۱
۱۵جمادیالثانی۱۴۴۴-شماره۲۳۲۱۳

از واژگان و اصطلاحات کلیدی قرآن، تقواست. بسیاری از آموزه های دستوری اسلام از جمله حج و روزه، 
وسیله هایی برای تحقق این معنا در انسان است. در حقیقت فلسفه و هدف بسیاری از احکام الهی آن است تا 
انسان به تقوا دست یابد. تقوا مدیریت نفس از طریق کنترل عقلانی خواسته های نفسانی است. از این رو در 
آیات و روایات همه مراتب تقوا از ارزش والایی برخوردار اســت هر چند که تحقق تقوای کامل مطلوب است، 
ولی تحقق هر مرتبه ای از آن، گامی در راه رسیدن به هدف آفرینش است. در روایات اسلامی آمده است که 

کسی که تقوا روزی اش شده باشد خیر دنیا و آخرت به او داده شده است.
نوشــتار پیش رو به چیستی ، اهمیت و جایگاه تقوا در آموزه های دینی پرداخته و ضمن بیان ویژگی های 

اهل تقوا ، راه های دستیابی به این فضیلت بزرگ را تبیین کرده است.

تقوا، نهایت رضایتمندی خدا
تقــوا به معنــای حفــظ کردن 
خویشــتن از چیزی است که انسان 
از آن می ترسد و در اصطلاح شرع به 
معنای نگهداری نفس از چیزی است 
که موجب گناه می شــود و این معنا 
با پرهیــز از آنچه خداوند نهی کرده، 
حاصل می شود و کمال آن به وسیله 
ترک برخــی مباحات تحقّق می یابد.
)مفــردات الفاظ قــرآن کریم، راغب 
اصفهانی، ص 881 ، ذیل واژه »وقی«(

در قرآن  حدود 119 اثر و کارکرد 
برای تقوا بیان شــده است.)فرهنگ 
قــرآن، ج 8، ذیل واژه تقوا( از جمله 
 این آثار می توان به آرامش یافتن دل ها

) آل عمران، آیات 125 و 126(، امنیت 
و آرامش در بهشت)حجر، آیات 45 و 
46(، رفع  اندوه در دنیا و آخرت)اعراف، 
آیــه 35؛ یونس، آیات 62 و 63؛ زمر، 
آیه 61؛ زخرف،  آیات 67 و 68(، رهایی 
از ســختی ها و گرفتاری ها و رسیدن 
به آســایش و رفاه)اعراف، آیات 94 و 
96؛ طــلاق، آیات 2 تا 4؛ لیل، آیات 
5 و 7(، دستیابی به بصیرت  و قدرت 
شــناخت حق از باطــل )اعراف، آیه 
201؛ انفال، آیه 29(، و حکمت)مریم، 
آیات 12 و 13(، رشد و کمال)همان(،  
بهره مندی از تعلیمات ویژه خداوندی 
و علــم الهی)بقره، آیــه 282(، مآیه 
امیدواری به رحمت الهی )انعام، آیه 
155؛ اعــراف، آیه 63(، رســیدن به 
مقام احسان و نیکی)بقره، آیات 177 
و 189(، رســیدن به مقامات بلند و 
ارزشمند انسان )بقره،  آیه 212؛احزاب، 
آیه 32( ، برخورداری از نور ویژه الهی 
در زندگی )انبیاء، آیه 48؛ حدید، آیه 
28(، بهره مندی از ولایت الهی )یونس، 
آیات 62 و 63؛ جاثیه، آیه 19(، ایجاد 
تحولات اجتماعی و تاریخی شگرف در 
جوامع بشری)اعراف، آیه 96(، تأخیر 
اجل و مرگ انســان)نوح، آیات 3 و 
4(، تقرب به خدا)آل عمران، آیه 15؛ 
مائده، آیه 27(، دستیابی به کرامت و 
بزرگواری)حجــرات، آیه 13( و مانند 

آن اشاره کرد.
از آیــات قــرآن ایــن معنــا به 
دســت می آید که همــه خوبی ها و 
خیرهــا در گرو تقوای الهی اســت. 
از ایــن رو تقــوا کلید دســتیابی به 
خیر)عنکبوت، آیــه 16؛ تغابن، آیه 
 16( دانســته شده است. پیامبر اکرم 
)صلی الله علیه و آله( نیز در این باره 
می فرماید: مَن رُزقَِ تقُیً فَقَد رُزقَِ خَیرَ 
نیا وَالاخِرَة؛ِ هر کس تقوا روزی اش  الدُّ
شود، خیر دنیا و آخرت روزی او شده 
اســت. )کنزالعمال، ج13، ص 151، 

ح36472(
بنابرایــن باید به مســئله تقوا به 
عنوان مهم ترین مســئله در زندگی 
توجه کرد؛ چرا که همه چیز انسان در 
دنیا و آخرت و در امور مادی و معنوی 

به این امر بستگی دارد.
 بــا نگاهی گذرا بــه همین چند 
موردی که دربــاره آثار و برکات تقوا 
بیان شــده است می توان دریافت که 
تقوا تــا چه اندازه در زندگی انســان 

نقش دارد. 
لذا باید خیر را تنها در تقوا جست 

و بدان تمسک کرد.
همچنین از آیات قرآن به دســت 
می آید که تقوا عامــل رضایتمندی 
خدا از بنده اســت، چنان که همین 
تقــوا رضایتمندی بنده را به ســبب 
بهره منــدی از عنایت الهی به دنبال 
خواهد داشت.)لیل، آیات 17 و 21( 
امام علی )ع( که در مقام قطع از غیر 
و وصل به خداست و در تمامیت مقام 
تقوای الهی نشسته است در این باره 
می فرمایــد: انَِّ التَّقوی مُنتَهی رِضَی 
الّله  مِــن عِبادِهِ وَحاجَتُــهُ مِن خَلقِهِ 
فَاتقَُّــوا الّله  الذَّی انِ اسَــرَرتمُ عَلمَِهُ 
وَانِ اعَلنَتُم کَتَبَهُ؛ نهایت خشــنودی 

از آیات قرآن به دست 
می آید کــه تقوا عامل 
بصیرت و ایجاد قدرت 
تشخیص حق از باطل 
به ویــژه در فتنه ها و 

شبهات است. 

 راه رســیدن به تقوا در 
یک کلام عمل به واجبات 
و پرهیز از محرمات است 
و کسی که چنین کند به 
مرتبه حداقلی تقوا دست 
یافته است. بدیهی است 
مراتب  به  رســیدن  که 
توجه  گرو  در  تقوا  بالاتر 
به مستحبات و مکروهات 

و حتی مباحات می باشد.

اگر بخواهیم اهل تقوا را بشناسیم باید به کسانی نگاه 
کنیم که در هر کار خیری ســبقت گرفته و پیشدستی 
می کنند و نه تنها در کارهای خیر شــتاب دارند بلکه 
می کوشند در مسابقه سرعت و شتاب در کارهای خیر 
پیروز شوند و نخستین کسی باشند که به آن کار خیر 

رو آورده و آن را انجام می دهند.

می توان تقوا را یکی از عوامل بهره مندی انسان از الهامات و 
وحی الهی دانست. کسی که می خواهد از شر وحی شیطانی 
در امان باشــد می بایســت به تقوا به عنوان یکی از عوامل 
بهره مندی از تعلیمات خاص الهی و دستیابی به علم حضوری 
و شهودی توجه داشته باشد تا به کمک نور الهی بتواند حقایق 

را دریابد و از عقل نوری و  علم لدنی رشدی بهره مند شود.

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
MaarefKayhan@Kayhan.ir

تقـوا 
خیر دنیا و آخـرت

منصور حسینی

نگاهی به  چیستی و اهمیت تقوا و راه های  دستیابی به آن 

سه منبع قوی برای جلوگیری 
از تحریف دین اسلام 

قرآن کریم ، سنت قطعی پیامبر و ائمه معصومین)ع( 
و عقل قطعی؛ ســه مقیاس و سه دســتگاه تصفیه  برای 

آلودگي هایی است که در طول تاریخ پیدا شده است.
مایه خوشبختی ما این سه معیار است که مانع تحریف 

اسلام گردیده است.
این است که هیچ کس نمی تواند بگوید دین شما مثل 
ادیان دیگر در ابتدا هرچه بود ولی در طول تاریخ جریانهایی 
پیش آمد که آن را فاســد کرد، -چنان که- الآن راجع به 
دین زردشت اصلًا نمی  شود به دست آورد که کتاب اصلی 

زردشت چه بوده است.
نمی  شــود اساساً فهمید زردشت در چه سال هایی در 
دنیا بود. گیرم یک روز تعلیمات درستی داشته است.کلمه 
»گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک« که تعلیمات نشد. 
اصلًا کوچک ترین حرفی که در دنیا وجود دارد این است، 
چون به قدری کلی اســت که اصلًا هیچ معنایی را در بر 

ندارد، مفهومی ندارد.
هرکســی حرف خودش را نیک می  داند،هرکسی نوع 
کردارش را نیک می داند و همین طور در مورد پندار نیک، 
فکر نیک. هریک از مســلک هایی که در دنیا وجود دارد، 
مثلًا دنیای سرمایه داری، یک سلسله حرفها و یک سری 

کارها و یک سلسله فکرها را می  گوید اینها خوب است. 
آن مســلکی می  تواند در دنیا مسلک شمرده شود که 
به گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک قناعت نکند،بلکه 
بگوید گفتار نیک و بعد بگوید گفتار نیک این است،گفتار 
 خوب را مشخص کند و همین طور کردار نیک و پندار نیک.

در مسیحی  گری و یهودی  گری هم همین طور است. 
یگانه دینی که می توان در دنیا اصولش را نشــان داد 
که هیچ دست آلوده  ای به آن نخورده و پاک مانده است، 

دین اسلام است. 
نمی  خواهم بگویم در دنیای اسلام هیچ جریان آلوده  ای 
پیدا نشده است؛ نه، ولی هر جریان آلوده  ای که پیدا بشود 
جریــان پاکــی در این دین وجود دارد کــه می  تواند آن 

آلودگي ها را تصفیه کند. 
اولش خود قرآن اســت. مقیاس بزرگ ، قرآن است.از 
قرآن که بگذریم، سنت قطعی و متواتر پیغمبر و برای ما 
شیعیان همچنین سنت قطعی و متواتر ائمه اطهار است. 
یعنی در میان این همه احادیث مشکوک و مظنون، احادیث 
و سنت های قطعی داریم از پیغمبر و ائمه اطهار. اینها برای 

ما حجت است و می  تواند معیار و مقیاس واقع بشود.
دیگر اینکــه قرآن کریم از اول عقــل را حجت قرار 

داده است. 
* مجموعه آثار استاد شهید مطهری )اسلام و نیازهای 
زمان)1 و 2((، ج 21، صص: 100-99- با تلخیص و ویرایش

سؤالخداوند
اززنانمکشفه

خانم های مکشفه باید بدانند روزی خواهد رسید که 
خداوند از آنها ســؤال خواهد کرد که شما چه کار کردید 
که دشمن من، دشمن دین من و دشمن قرآن من از شما 
تعریف کرد و شــما را قهرمان نامید؟ آن روز روز سختی 
اقُورِ فَذَلکَِ یوَْمَئِذٍ یوَْمٌ عَسِــیرٌ  خواهد بود:» فَإذَِا نقُِرَ فيِ النَّ
عَلیَ الکَْافرِِینَ غَیْرُ یسَِیرٍ؛« هنگامی که در »صور« دمیده 
شود، آن روز، روز سختی است، کافران را هیچ گونه راحتی 

و آسایش نیست.)مدثر، آیات 10-8(
روزی مــن و امثال من بــرای تلقین تو خواهیم آمد 
و خواهیم گفت: اگر نکیر و منکر از کتاب تو ســؤال کرد 
بگــو: »القرآن کتابــی« حالا که آیات حجــاب را زیر پا 
گذاشتی ،وقتی آنجا بگویی القرآن کتابی خداوند از بطنان 
عرش خواهــد گفت که کذب)دروغ گفــت(. در روایت 
اســت بعضی ها در جواب نکیر و منکر که می پرســند: 
من ربک)پروردگارت کیست( می گوید: الله ربی خداوند 
می فرماید که دروغ گفت، یعنی من رب او نبودم، او تربیت 

خود را دست من نداده بود. 
آیا تا حالا فکر کردید که نکیر و منکر چرا نمی پرسند: 
من الهک؟)معبودت کیست( بلکه می پرسند: من ربک،چون 
خداوند بسیار حساس است که تربیت خود را دست چه کسی 
دادی، آنجا خواهی گفت دست کانال های مجازی ضد دین.
* آیت الله سیدحسن عاملی

 هشدار پیامبر)ص( نسبت به 
خطر فقر فکری و سطحی نگری امت

هر وقت جاهل ها و نادان هــا و بیخبرها، مظهر قدس و تقوا 
شناخته شوند و مردم آنها را سمبل مسلمان عملی بدانند، وسیله 

خوبی به دست زیرک های منفعت پرست می  افتد.
این زیرک ها ، همواره آنها را آلت مقاصد خویش قرار می  دهند 
و از وجود آنها سدی محکم ، جلو افکار مصلحان واقعی می سازند.

بســیار دیده شده اســت که عناصر ضد اسلامی رسماً از این 
وسیله استفاده کرده  اند، یعنی نیروی خود اسلام را علیه اسلام به 
کار  انداخته  اند. آری اگر توده مردم جاهل و بیخبر باشند، منافقان 

از سنگر خود اسلام استفاده می نمایند.
رســول اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمود:»انیّ ما اخافُ عَلی 
دْبیرِ« ، )عوالي اللئالي ، جلد4 ،  تِیَ الفَْقْرَ وَ لکِنْ اخافُ عَلیَْهِمْ سوءَ التَّ امَّ
صفحه39 ( من از هجوم فقر و تنگدســتی بر امت خودم بیمناک 
نیستم ، آنچه از آن بر امتم بیمناکم کج اندیشی است. آنچه فقر فکری 

بر امتم وارد می کند، فقر اقتصادی وارد نمی کند.)1(
پیغمبر اکرم از- طرفی- راجع به خطر نفاق شدیداً اظهار نگرانی 
می کند، از طرف دیگر راجع به اینکه امتش- فقر فکری داشته -و 
تجزیه و تحلیل نداشته باشند و در مسائل غور نکنند اظهار نگرانی 
می  کند. چه جمله عالی و بزرگی! می  فرمود که من بر امت خودم از 
ناحیه فقر اقتصادی بیم ندارم، فقر امت من را از پا در نمی  آورد ولی 
از یک چیز دیگر بر امت خودم بیمناکم و آن کج فکری، بدفکری، 
بد اندیشگی، جهل و نادانی- است-  اگر مردم مسلمان، روشن  بینی، 
دوربینی، آینده  بینی، عمق  بینی و ژرف بینی را از دست بدهند و 
ظاهربین بشوند آن وقت است که برای اسلام خطر پیدا می شود.

از دیــدگاه پیامبر اکرم اگر امت اســلامی از غنای  اندیشــه 
برخوردار باشــد ثروت نیز به دنبالش- می  آید اما ولو ثروتشــان از 
دنیا بگذرد- مثل ثروت امروز کشــورهای اسلامی که همین نفت 
بزرگ ترین منبع ثروت دنیاست و بیشترش در کشورهای اسلامی 
است- ولی فقر اندیشه داشته باشند فایده ای به حالشان ندارد. حالا 
اگر- هر- دو خطر با هم پیدا بشــود یعنی از یک طرف منافق ها، 
بی  دین هــای متظاهر زیرک، متظاهرها و ریاکارها و مدلسّ ها پیدا 
بشوند و از طرف دیگر مردم ، جاهل و نادان باشند ، آنها اینها را ابزار 

خودشان قرار می  دهند.)2(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجموعه آثار استاد شــهید مطهری )جاذبه و دافعه علی)ع((، 
ج 16، صص: 335-334، با تلخیص و ویرایش جزئی.

2. مجموعه آثار استاد شهید مطهری)پانزده گفتار(؛ ج 25؛ ص191 
و صص 214-213، با تلخیص و ویرایش جزئی.

خداوند از بندگانش و خواســته او از 
آفریدگانش تقواســت، پــس تقوا از 
خداوندی بکنید که اگر پنهان کنید 
 می داند و اگر آشکار سازید می نویسد. 

)غرر الحکم  ، ج1 ، ص241(
اصــولا درهای آســمان و زمین 
به ســبب تقوا گشــوده می شــود و 
برکات از آســمان و زمیــن و از هر 
 ســو  به ســوی بنده فــرود می آید. 
)اعراف، آیه 96( پس تقواست که کلید 
هر خیری اســت و انسان با این کلید 
می تواند به همه چیز برسد؛  زیرا تقوا 

نوعی بریدن از از غیر و وصل شــدن 
به خداوند اســت و کسی که از غیر 
خداوند بریده و به خدا وصل شــده 
اســت)ذاریات، آیه 50( به هر خیر و 
کمالی می رسد؛ چرا که خداوند کمال 

مطلق و خیر مطلق است.
امام علی)ع(در این باره می فرماید: 
ماواتِ وَالارضَ کانتَا عَلی عَبدٍ  لوَ انََّ السَّ

رَتقــا ثمَُّ اتقََّی الّله  لجََعَلَ الّله  لهَُ مِنها 
مَخرَجا وَرَزَقَهُ مِن حَیثُ لا یحَتَسِبُ؛ 
اگر آســمان ها و زمین راه را بر بنده 
ای ببندنــد و او تقوای الهی پیشــه 
کند، خداوند حتما راه گشایشی برای 
او فراهم خواهد کــرد و از جایی که 
گمــان نــدارد روزی اش خواهد داد.

)نهج البلاغه، خطبه 184(
اکرم)ص(نیــز می فرماید:  پیامبر 
َـروا باِلمَعروفِ  لایزَالُ النّاسُ بخَِیرٍ ما امَ
وَ نهََوا عَنِ المُنـکَرِ وَ تعَاوَنوا عَلیَ البِرِّ 
وَ التَّقوی فَــاذِا لمَ یفَعَلوا ذلکَِ نزُِعَت 
مِنهُمُ البَرَکاتُ وَ سُــلِّطَ بعَضُهُم عَلی 
بعَضٍ وَ لمَ یکَُن لهَُم ناصِرٌ فیِ الارضِ 
ــماء؛ِ تا زمانی که مردم،  وَ لا فیِ السَّ
امر به معــروف و نهی از منکر کنند 
و در کارهــای نیک و تقــوا به یاری 
یکدیگر بشــتابند، در خیر و سعادت 
خواهند بود، اما اگــر چنین نکنند، 
برکت ها از آنان گرفته شود و گروهی 
بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند. نه در 
 زمین یاوری دارند و نه در آســمان.

)تهذیــب الاحــکام، ج 6، ص 181، 
ح 22(

ایشــان همچنین می فرماید: مَن 
عَ لهَُ  َـهُ فی عُمُرِهِ وَ یوَُسَّ هُ انَ ینُسَاَ ل سَرَّ
فــی رزِقهِِ فَلیَتَّقِ الّله  وَ لیَصِل رَحِمَهُ؛ 

هر کس دوســت دارد کــه عمرش 
طولانی و روزی اش زیاد شود، تقوای 
 الهی پیشــه کند و صله رحم نماید.
)بحارالأنوار، ج 74، ص 102، ح 56(

از آیــات قرآن به دســت می آید 
که تقــوا عامــل بصیــرت و ایجاد 
قدرت تشــخیص حــق از باطل به 
 ویــژه در فتنه ها و شــبهات اســت. 
)اعــراف، آیه 201؛ انفــال، آیه 29( 
امــام باقر)ع(به این ویژگی و اثر تقوا 
اشــاره کرده و می فرمایــد: انَِّ الّله  
وَجَلَّ یقَی باِلتَّقــوی عَنِ العَبدِ ما  عَزَّ
عَزُبَ عَنهُ عَقلُهُ وَیجَُلّی باِلتَّقوی عَنهُ 
عَماهُ وَجَهلهَُ؛ خداوند به وســیله تقوا 
بنــده را حفظ می کنــد از آنچه که 
عقلش به آن نمی رســد و کور دلی 
 و نادانــی او را بــر طــرف می کند. 
)کافی، ج 8، ص 52، ح 16؛ التوحید، 
ص127( بنابرایــن، می توان تقوا را 
یکــی از عوامل بهره مندی انســان 

از الهامــات و وحی الهی دانســت. 
کســی که می خواهد از شــر وحی 
شــیطانی در امان باشــد)انعام، آیه 
121( می بایســت به تقوا به عنوان 
یکی از عوامل بهره مندی از تعلیمات 
خاص الهی و دستیابی به علم حضوری 
و شــهودی)بقره، آیــه 282( توجه 
 داشــته باشــد تا به کمک نور الهی 
)انبیاء، آیه 48؛ حدید، آیه 28( بتواند 
حقایق را دریابــد و از عقل نوری و  
علــم لدنی رشــدی)کهف، آیه 65( 

بهره مند شود.

 نشانه های اهل تقوا
برای اهل تقوا نشــانه هایی است 
که بدان شناخته می شوند. در آیات و 
روایات نشانه هایی برای شناخت اهل 
تقوا بیان شده که از آن جمله حدیث 
امام علی)ع( اســت که می فرماید:انَِّ 
لاهَــلِ التَّقوی عَلامــاتٍ یعُرَفونَ بهِا: 
صِــدقُ الحَدیــثِ وَادَاءُ الامانةَِ وَالوَفاءُ 

باِلعَهــدِ؛ تقواپیشــگان نشــانه هایی 
دارند که با آنها شــناخته می شوند: 
راستگویی، امانتداری، وفای به عهد.

)التوحید، صدوق، ص63(
درباره  علی)ع(  امیرمومنان  آنچه 
نشانه های اهل تقوا بیان کرده کلیاتی 
اســت که اگر کســی آنها را داشته 
باشد از یک زندگی سالمی برخوردار 
خواهد بود. این ســه گانه ای که بیان 
شــده ، اصول کلیدی و عمده اخلاقی 
است که نشانه ای از تعادل و سلامت 

شخصیت فرد است. 
بی گمــان این ســه گانه از احکام 
قطع عقل است و بنیاد اخلاق انسانی 

بر آن اســتوار می شود. کسی که این 
ســه گانه را نداشــته باشد ظرفیت 
و اســتعداد پذیرش دین وحیانی را 
نخواهد داشــت. از ایــن رو در آیات 
و روایات مقدمــه هدایت وحیانی را 
 داشــتن تقوای عقلانی دانســته اند.

)بقره، آیات 2 و 3 (
امام صــادق)ع( توجه خاصی به 
مسئله ادای امانت به عنوان نشانه ای 
از تقوا دارد. ایشان می فرماید: اتِقَُّوا اللهّ ، 
وَعَلیَکُم بأِدَاءِ الامانةَِ إلِی مَنِ ائتَمَنَکُم 
فَلوَ أنََّ قاتـِـلَ أمَیرِالمُؤمِنینَ ائتَمَنَنی 
یتُها إلِیَهِ؛ تقوای الهی  عَلی أمَانـَـةٍ لأدََّ
پیشــه کنید و امانت را به کسی که 
شما را امین دانسته باز گردانید، زیرا 
حتّی اگر قاتل امیرالمؤمنین)ع( امانتی 
را به من بســپرد هر آینه آن را به او 
برمی گردانم.)امالی صدوق، ص318(

از دیگر نشانه های اهل تقوا می توان 
به سبقت جویی در کار خیر اشاره کرد. 
بیان نشــانه های  امام علی )ع(در 
قِیُّ ســابقٌِ  اهل تقــوا می فرماید: الَتَّ
الِی کُلِّ خَیرٍ؛ تقواپیشــه برای انجام 
 هــر کار خیــری ســبقت می گیرد.

)کنز الفوائد، ص 128(
بنابراین اگر بخواهیــم اهل تقوا 
را بشناســیم بایــد به کســانی نگاه 
کنیم که در هر کار خیری ســبقت 
گرفتــه و پیشدســتی می کنند و نه 
 تنهــا در کارهای خیر شــتاب دارند

)آل عمران، آیه 114( بلکه می کوشند 
در مســابقه ســرعت و شــتاب در 

کارهای خیر پیروز شوند و نخستین 
کســی باشــند که بــه آن کار خیر 
 رو آورده و آن را انجــام می دهنــد.

)بقره، آیه 148؛ مائده، آیه 48(
از دیگر نشانه های اهل تقوا پذیرش 
عدالــت در همه حال اســت؛ چه به 
نفعشان باشد یا به ضررشان. در حالی 
کــه گروهی از مردم تنهــا عدالت را 
در حق خــود می خواهند و از اجرای 
عدالــت علیه خود به شــدت پرهیز 
داشــته و مخالفت می ورزند و تن به 

اصل عدالت نمی دهند. 
کسی که اهل تقواست ، عدالت را 
حتی علیه خــود می پذیرد و تحمل 
می کنــد. )مائده، آیــه 8؛ انعام، آیه 
152( پیامبر)ص( درباره نشــانه های 
تقــوا می فرمایــد: اتَقَی النّــاسِ مَن 
قالَ الحَــقَّ فیما لهَُ وَعَلیَهِ؛ باتقواترین 

مردم، کســی اســت که حق بگوید ، 
 چه به سودش باشــد چه به زیانش. 

)میزان الحکمه ، ح 22483[(
البته تقوا همانند اســلام و ایمان 
دارای مراتب و درجاتی اســت. تقوای 
کامل تقوای خاصی است. در حدیث 
آمده: سُــئِلَ الصّادِقُ )ع(عَن قَولِ الّله  
: )اتِقَُّوا الّله  حَقَّ تقُاتهِِ( قال: یطُاعُ  وَجَلَّ عَزَّ
فَلا یعُصی ویذُکَرُ فَلا ینُسی وَیشُکَرُ فَلا 
یکُفَــرُ؛ از امــام صادق )ع(درباره آیه 
)تقوای الهی داشته باشید آن گونه که 
حقّ تقواست( سؤال شد، فرمودند: از 
خدا فرمان می برد و نافرمانی نمیکند، 
به یاد اوســت و فراموشش نمی کند، 
 شکرگزار اوســت و کفران نمی کند. 

)تحف العقول ، ج1 ، ص362 (
نخستین  درباره  رســول الله)ص( 
جُلُ  گام های تقوا می فرماید: لایکَونُ الرَّ
مِنَ المُتَّقینَ حَتّی یحُاسِبَ نفَسَهُ اشََدَّ 
ریکِ لشَِریکِهِ فَیَعلمََ  مِن مُحاسَبَهًِْ الشَّ
مِن ایَنَ مَطعَمُهُ وَمِن ایَنَ مَشرَبهُُ وَمِن 
ایَنَ مَلبَسُهُ امَِن حِلٍّ ذلکَِ امَ مِن حَرامٍ؛ 
آدمی از پرهیزکاران نباشد، مگر آن گاه 
که حسابرسی او از نفْسش سخت تر از 
حساب کشــیدن شریک از شریکش 
باشــد و بداند که از کجا میخورد، از 
کجا می آشــامد و از کجا می پوشد و 

اینکه آیا اینها از راه حلال اســت یا از 
حرام؟ )کنز العمّال: 8501 (

از دیگر نشانه های اهل تقوا، نفوذ 
کلام ایشــان در قلوب دیگران است. 
اگر کلام از دل های نورانی خارج شود 
لاجرم در دل ها می نشیند و گرنه هیچ 
تاثیری در مخاطب و شــنونده به جا 

نخواهد گذاشت. 
پیامبــر)ص( در سفارشــی بــه 
یا  علــی )ع(  می فرماید:  امیرمومنان 
عَلیُّ إذا لمَ یکَُنِ العالمُِ تقَیّا تائبِا زَلتَّ 
مَوعِظَتُهُ عَن قُلُــوبِ النّاسِ کَما تزَِلُّ 
فا؛ یا  القَطرَةُ عَن بیَضَــةِ النَّعامَةِ وَالصَّ
علــی، هرگاه عالمِ، باتقــوا و توبه کار 
نباشــد، موعظــه اش از دل مــردم 
می لغزد همچنان که قطره آب از روی 
 تخم شتر مرغ و سنگ صاف می لغزد.

)میراث حدیث، ج2، ص29، ح81(
آدم های متقی در جامعه خوشنام و 

آدم های بی تقوا بدنام هستند.  

پیامبر)ص(می فرماید: الَا انَِّ خَیْرَ 
عِبادِ اللهّ ِ التَّقیُّ النَّقیُّ الخَفیُّ وَ انَِّ شَرَّ 
عِبادِ اللهّ ِ المُشــارُ الِیَْهِ باِلاصَابعِِ؛ آگاه 
باشید، به درستی بهترین بندگان خدا 
کســی است که با تقوا، پاک و گمنام 
باشد و بدترین بندگان خدا کسی است 
که انگشت نما باشد.)بحارالأنوار، ج 70، 

ص 111، ح 12 (
امام صادق )ع(تقوا را نشانه کرامت و 
بزرگواری می داند و می گوید هرکسی 
تقوا پیشــه کند:  کرامت می خواهد 
الحَسبُ الفِعالُ و الشّرَفُ المالُ و الکرَمُ 

التَّقوی؛ گوهر مرد و بزرگی او اعمال 
اوست و شرافت و ارجمندی او دارایی 
او و کرامت و بزرگواری او تقوای اوست.

)جهاد النفس، ح180(
راه های دستیابی به تقوا

بی گمان اصل در تقــوا پرهیز از 
محرمات است. به این معنا که اجتناب 
از گناهان و زشــتی ها و منکراتی که 
عقل و وحی آن را ناپســند و زشــت 

دانسته اند، عین تقواست. 
البته در برخی از مراتب چنان که 
گفته شد، تقوا با ترک حتی مباحات 

تحقق می یابد. 
از این رو در کلاس ماه رمضان از 
مباحاتی پرهیز داده شــده است که 
نیاز طبیعی و غریزی انســان است و 
حتی حیات و زندگی انسان ها به آن 

بستگی دارد. 
به عنوان نمونه خوردن و آشامیدن 
از نخستین نیازهای حیاتی انسان است 
و اگر آب و خوراکی برای بدن تامین 

نشود انسان می میرد.
 بــا این همــه خداونــد فرمان 
داده اســت تا از این امــور مباح در 
ســاعاتی از روز پرهیز شود تا زمینه 
 دستیابی به تقوا در شخص فراهم آید.

)بقره، آیه 183(
البته آگاهی نســبت به محرمات 

نیازمند تحصیل و تعلیم است. 
هر چند که برخی از امور، عقلانی 
است و انسان با عقل خویش می تواند 
دریابــد که از چــه چیزهایی پرهیز 
کند ، ولی برخی از امور بر انسان های 
عادی و متوســط پنهان اســت؛ زیرا 
عقلشان به سادگی نمی تواند حقیقت 
امــر را دریابد و از ضــرر و زیان آن 
آگاه شده و اجتناب کند. این جاست 
که لازم اســت تا از وحی بهره گیرد 
و از منکرات از طریق آن آگاه شــده 
و اجتنــاب ورزد. پیامبر)ص( در این 
باره می فرماید: تمَامُ التَّقوی انَ تتََعَلَّمَ 
ما جَهِلتَ وَتعَمَلَ بمِا عَلمِتَ؛ همه تقوا 
این است که آنچه را نمیدانی بیاموزی 
 و آنچــه را میدانــی بــه کار بندی. 

)تنبیه الخواطر: ج2، ص120(
بنابراین، آگاهی نسبت به محرمات 
امری لازم است؛ چرا که بدون آگاهی 
از محرمــات نمی توان از آنها اجتناب 

کرد. 
لذا گام نخست آگاهی و گام دوم 

عمل به دانسته هاست.
بی گمان شهوت های مختلف عامل 
مهمــی در گمراهی انســان و انجام 
محرمات اســت. از این رو در روایات 
نسبت به مدیریت نفس و هواهای آن 
بسیار سخن گفته شده و حتی تقوا را 

مدیریت هواهای نفسانی دانسته اند. 
برخی از شــهوات مانند شهوات 
است.  خطرآفرین  بســیار  جنســی 
اسلام راهکارهایی برای مهار آن بیان 
کرده تا تقوا در شــخص تقویت شود. 
پیامبر)ص( می فرماید: ما مِن شــابٍ 
هِ الِاّ عَجَّ شَیطانهُُ:  تزََوَّجَ فی حَداثةَِ سِنِّ
یا وَیلهَُ ، یا وَیلهَُ! عَصَمَ مِنّی ثلُُـثَی دینِهِ ، 
ثِ الباقی؛  فَلیَتَّقِ الّله  العَبدُ فیِ الثُّـــلُ
هر جوانی که در سن کم ازدواج کند ، 
شــیطان فریاد بر می آورد که: وای 
برمن ، وای بر من! دو ســوم دینش را 
از دستبرد من ، مصون نگه داشت. پس 
بنده باید برای حفظ یک ســومِ باقی 
مانده دینش ، تقوای الهی پیشه سازد.

)نوادر راوندی، ص 112(
باید توجه داشت که تقوای کامل 
تنها با اجتناب از محرمات به دســت 
نمی آید بلکه با انجام واجبات نیزتحقق 

می یابد. 
از ایــن رو در آیات قرآن از عمل 
صالــح بــرای تحقق تقوا ســخن به 
میان آمده است و اهل بیت)ع( عمل 
به  واجبات را از راه های کسب و تحقق 

تقوا دانسته اند. 
امام علی )ع( مثلا درباره نقش جهاد 
در تحقــق تقوا می فرماید: إنَِّ الجِهادَ 
ةِ  ةِ فَتَحَهُ الّله  لخِاصَّ بابٌ مِن أبَوابِ الجَنَّ
أوَلیائهِِ وَهُوَ لبِــاسُ التَّقوی وَدِرعُ الّله  
تُهُ الوَثیقَةُ؛  به راستی که  الحَصینَةِ وَجُنَّ
جهاد یکی از درهای بهشت است که 
خداوند آن را برای اولیای خاص خود 

گشوده است. 
جهاد جامــه تقوا و زره اســتوار 
 خداونــد و ســپر محکــم اوســت.

)نهج البلاغه، خطبه 27(

باره  ایــن  امــام صــادق)ع( در 
تکن  بفِرائضِ اللهِ  اعِمَــل  می فرماید: 
أتقَی النّاس؛ به واجبات الهی عمل کن 
تا پرهیزکارترین مردمان باشی.)الأمالی 

)للصدوق(،  ج1 ، ص201(
کوتاه سخن آنکه راه رسیدن به تقوا 
در یک کلام عمل به واجبات و پرهیز 
از محرمات اســت و کسی که چنین 
کند به مرتبه حداقلی تقوا دست یافته 
است. بدیهی است که رسیدن به مراتب 
بالاتر تقوا در گرو توجه به مستحبات 
و مکروهات و حتی مباحات می باشد.


